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 مقدمه

 که به تجربه و زندگی مربوطـ  مسئلة فهمهرمنوتیک فلسفی در نتیجة توجه به 

 (1)سارتر از دیدگاه( 52 :1955 و داوری )بهشتی؛ خوردبا نظریة ادبی گره می ـ است

ثر ذهنی خواند این ای که خواننده آن را میدارد و زمان 1اثر ادبی تنها جنبه ذهنی

برای خود نویسنده نیز  اثر بوجود آمده، تا جاییکهشود. اثر عینی تبدیل میبه یک 

 و بعد گیردمیدارای ماهیت ذهنی است و هنگامی که نویسنده از اثر خود فاصله 

 اوذهنی برای  اثر ادبی او که جنبة خواند،میاز مدتی به عنوان خواننده آن را 

 (120 )همان: .کندپیدا می 5جنبه عینی داشت،

تناسب اند که اثر ادبی مگذاری شدهبر این مبنا پایه یرو نظرات جدیداز همین

لذا در ساختاردهی  ،کندهشیاری مخاطب تغییر می با تغییر زندگی و تحول درجة

تباط متن با اند، در این نظرات به اری متن به مخاطب آزادی زیادی دادهمعنا

ای که کنندهخواننده به عنوان دریافت واست جه شد دو توخواننده و تعامل این 

این  . ازگرددمی انتقاد قرار مورددر ابداع اثر ادبی مشارکت دارد، با ابزار تأویل 

ثیراتی است که اثر ادبی شرح تأشرح اثر ادبی نیست بلکه تنها  ناقد، وظیفةمنظر 

اند به عمق تودر این دیدگاه خواننده از طریق تأویل میکند. در خواننده ایجاد می

خواننده باید تصور کند که در هر  و پیچیدگی آن را کشف کند. همتن وارد شد

چیزی  کشف معانی و کشف آن ،سطر معنایی نهفته است و نقش و جایگاه وی

-52 :5000)ر.ک. هولب  .است نهفتهادبی های زبانی اثر ترکیباست که در پشت 

 (191-135: 5009دیگران  بارت و ک./ ر.116-152 :5005؛ ر.ک. فضل 135، 96-93، 53
تحلیلی انجام شده است، موضوع را در ـ  روش توصیفی در این نوشتار که با

اول نمود هیپوگرام؛ به عنوان  :کنیممیاساسی تحلیل و بررسی  مقولةذیل دو 
                                                           

1. La subjectivité   2. L’objectivité 
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دهد، و دوم ثیر قرار میه تعامل خواننده را با متن تحت تأعاملی فرا متن ک

نهایی از تلاش خواننده در قرائت از متن.  ؛ به عنوان نتیجةریافت ماتریس متند

جامی دارد،  را که متعلق به شارح بودن لوامعهایی از اگر قسمت دریافتیم آخردر 

توانیم ادعا کنیم که جامی از جهت عاطفه و شور که اساس حذف کنیم، می

وانسته قدحی دله شده و از همین روست که تفارض است با او یکسرایی ابنباده

 فارض را احیا کند. بیافزاید و تصویر روحی و کلی شعر ابنبر قدحش 

اساسی از ماتریس متن اوست و ما را از  یفارض نمودانسجام شعری ابن
( به  نوشی، ناهشیاری و...)مثل باده سرایی مادیباده از ،تصاویر جزئی مشترک
)مستانگی در لحظه( لِ رساند که به جای تصویرِ لایعقتصویری از متن می

)مستانگی ابدی( برسیم، ولی جامی به دلیل یعقل لنسراییِ مادی، به تصویر باده
 پرداختن مفصل به هر بیت از انسجام سراسری بازمانده است.

صف ، متّ«بما هو شرح و تفسیر»شرح و تفسیر در جامی شایان ذکر است که 
تر نگری و توجه گویی، جزئیتر تفصیل، ساده توان بهمیبه صفاتی است که 
هایی را نباید حمل بر دلالت ، لذا چنین ویژگیاشاره کردبیشتر به مخاطب 

 خاصی در تلقی جامی بدانیم.

 

 سؤال پژوهش

فارض را درک و در شرح های شعر ابنجامی تا چه حد توانسته هیپوگرام -1

 خود منعکس کند؟

گشایی گره جامی هایدر برداشتفارض تا چه میزان سرایی ابنماتریس باده -5

 شده است؟
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 فرضیة پژوهش

فارض، نشانگر تلاش سرایی ابنانتخاب زبان ممزوج به شعر برای شرح باده

 فارض است.جامی در انعکاس حداکثری نمودهای هیپوگرامی ابن

را دارد ولی فهم خود را به خوبی ارائه نکرده  های خوب فهمیدنجامی نشانه

 است.

 

 پژوهشضرورت اهداف و 

ارتباط متن و خواننده، با  ،یمیمتن قد کیخواننده و  اتیبا توجه به تفاوت مقتض

پژوهش  نیا و هدف رسدیبه اوج م خیها از متن در گذر تاربرداشت یبازشناس

 موضوع نی( را از ایافراد)جام یِتلق تواندیم تیو فرد تیعصر ایآن است که آ

 .نه ایقرار دهد  ری( تحت تأثیدر عشق اله شی)سرا

 

 پیشینة پژوهش

محور در ادبیات عربی و های مخاطبتطبیق نظریه های بسیاری در زمینةپژوهش

فارض بر مبنای محور فارسی انجام شده است، ولی پژوهشی در تحلیل اشعار ابن

ویژه هو ب ـبه تحلیل آثار او حال نویسندگان دیگری  با این یافت نشد.سوم متن 

ثر در تفسیرپذیری و دریافت اند که به ما در درک عوامل مؤرداختهپ ـاش خمریه

 کند: متن کمک می

 شعری هایناله»ة مقال(، در 1992زاده )مرادعلی ولدبیگی و جواد سعدون

 فارض راشخصیت شعری ابنبررسی به  ،«وی عرفان از کلیتی و فارضابن

 .اندپرداخته
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 هایسروده در ناسازوارگی»در مقالة  (،1991) دیگراننژاد و الله صیادیروح

پس  ،«(«فارضابن» دیوان و «عربیابن» کبیر دیوان: موردپژوهانه مطالعة) عرفانی

 عرفان از هرچه که اندنتیجه گرفته فارضابن و عربیابن کبیر دیوان در از واکاوی

 شود.می بیشتر ناسازوارگی بسامد کنیم،می پیدا گرایش عاشقانه عرفان به زاهدانه

 خمریات تطبیقی مقایسة»ة مقالدر (، 1996پیدا )الدین حسین صدقی و نور

این دو شاعر بررسی  دیوانمیزان اشتراکات لفظی و معنایی ، «حافظ و فارضابن

توان برخی غزلیات میو در نهایت این نتیجه برای نویسندگان حاصل شده که 

 .رض دانستفاابن ةشرحی بر خمری ،با کمی اغراق را حافظ

 غنای و عشق تطبیقی بررسی»ة مقالدر  (،1996)نژاد جواد خانلری و سامان طاهر

عرفانی ی عشق غنا ،«گیلان عبدالقادر و مصری فارضابن خمریات در عرفانی

 .انددادهار سی قرربررد مون لعاشقین با توجه به خمریاتشاانسلطاء و لیاولاانسلطا

 در معنایی هنجارگریزی»ة مقال(، در 1992) طالبیاننژاد و منصوره الله صیادیروح

 مولوی های سروده در معنایی هنجارگریزی بررسی به ،«فارضناب و مولوی شعر

 .پرداخته شده است فارضابن و

 فارض به نگارش درآمدهابن طالعات فراوانی که در زمینة خمریةبا وجود م

لذا  ؛یافت نشدحور سوم متن مبودن و یا محور مخاطببر مبنای  ایمقاله است،

محور را بر شعر مذکور یک جنبه از مباحث نقد مخاطب برآنیم کهدر این نوشتار 

 تطبیق دهیم.

های ثابتِ جامی در فهم هیپوگرامرا که ما  وجود داردآثار دیگری نیز همچنین 

 توان بهها مید که از جمله آنکنو ساختار و ریختمان عمومی آثار او رهنمون می

 موارد زیر اشاره کرد:
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کوشیده تا دیدگاه  (،1990) اسکندری بهاءالدین نوشتة «جامی و مشکل عشق»

او و نیز آثار عرفانی و تحقیقی او  های عاشقانةجامی را به عشق از منظر منظومه

 مورد واکاوی قرار دهد.

 لینقد و تحل»ة مقالدر  (،1995)ی لادیفرشته مو  مرزبانملک هیفق نینسر

 ،«یدیفرکلاف و هل یشناختزبان ةیبر اساس نظر یدر غزل جام هیمان نقشبندگفت
های طریقت تصوفی جامی را در بر اساس رویکرد مذکور جلوه اندتلاش کرده

 د.نغزلیاتش بازشناسی کن

این کتاب  با مطالعة (،1939اثر محمد اسماعیل مبلغ ) د فلسفه از نگاه جامینق

 گردد.ذم عقل و فلسفه روشن می دلیل برخی از اشعار جامی در

 

 بحث و بررسی

فارض، ابتدا باید به این نکته سرایی ابنپیش از بررسی برداشت جامی از باده

در یک  فارضابنهای جامی در شرح اشعار توجه شود که تمام متون و رباعی

های زمانی رسد که قطعات در بازهبه نظر می لوامعبا بررسی  سطح نیستند.

یید این موضوع ها سخنی در رد یا تأحالی نگاشته شده است، در شرحمتفاوت

در یک سطح و ت مختلفی از جمله شور و عاطفه لیکن قطعات از جها ،نیافتیم

 نوع نیستند.
زمانی مختلف  هایبازهها در ید نگارش متون و رباعیمؤ لزوماَ  نکتهاین شاید 

به این معنی که جامی با هر  د؛مربوط باشخاصی تواند به موضوع بلکه می نباشد
، لیکن در پاسخ به این سخن باید متذکر کندمیبرقرار  خاصی موضوعی ارتباط

 ها را جدا جدا آوردههای شروح و رباعیچند نکته شد: اول اینکه جامی تکه
ای در ذیل شرح هر یک از ابیات ذکر های جداگانهدوم اینکه جامی تکه است؛

آن نهاده است به عبارت دیگر شرح بیت متشکل از شرح به  بر ،کرده و نام لامعه
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و تفصیل  دهد جامی در شرحصورت نثر، چند رباعی و لامعه هست که نشان می
های جداگانه بوده است و بدین فارض قائل به بخشسرایی ابنهر بیت از باده
ده شهای مختلفی و جدا از هم نگاشته توانند در زمانهای جدا میترتیب بخش

. موضوع سوم این است که در شرح هر بیت، چند رباعی سروده شده است باشند
تر شور و عاطفه با یکدیگر به که از حیث الفاظ، سیاق، موسیقی و از همه مهم

جمع  زمانی بازةیک ها را در توان آندارند که با هیچ توجیهی نمی هاییتفاوت
ناسب با ارتباط خود با موضوع، شاعر در شرایط مختلف و مت کرد بلکه باید گفت

توان تصویر شرح خود را نگاشته است. با این توضیحات، روشن است که نمی
دست آورد بلکه در حالات مختلف باید آن را ه واحدی از برداشت جامی ب

 تحلیل نمود.
 

 های هیپوگرامنمود

در راستای یک کلیشه یا یک مرجعی است که سابقاً  ،یپوگرام یک عبارته

شناسی خواننده وجود داشته است و های ذهنی جامعهانش مرتبط با پیشینهخو

کلمات مشابه، به  ةمجموع خواننده آن را با خواندن تماثیل شعری، به علت وجود

مواجه شده آن با د که گویا گذارخواننده تأثیری می دررد. هیپوگرام آوخاطر می

تواند معنی شعری د، تنها زمانی مییادآور چیزی باشاگر هیپوگرام  ،بنابراین است.

 ةرگیرندساختار لغوی یک ماتریس که درب ةپای در ذهن ایجاد کند که بر

 (163 :1956 کندول حمیدی جواری و) ای از تماثیل است، بنا شده باشد.مجموعه

 

 فارضابنسرایی در بادههای اساسی هیپوگرام

چه  هاآنیابیم که در ذهن  و دررا خواند  ذهن هیچ کستوان نمیطور که همان

 دی را به عنوان نموداری از مجموعةتوانیم شخصیت هر فرگذرد، ولی میمی



  یزیمم دهیسع ـ یدیّس نیحس دیّسشناختی ـــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 195

 آینة فارضابن خمریة .درک کنیم اوهای ها و ذهنیت، فرهنگهازمینهپس

نمای اوست؛ آنچه که بدان شهره شده عفاف، صیانت، زهد و آموزش حدیث تمام

 فارضابن از زیر تعابیر در موضوع این( 216: 1956)ر.ک. الفاخوری و فقه است. 

 :است مشهود
 وِ اِنْ ذکُِرت فِی الْحَیَّ اَصْبَحَ اَهلُْهُ

 

 نشَاوی وَ لا عارٌ عَلَیهِْمْ وَ لا اِثمٌْ  
(150 :تا، بیفارضابن)  

های زهدگرایی و از نشانهاست که خوارگی نبودن میبه خاطر  توجه به گناه،

گونه اشعار همواره زاهدان بابت گناه دانستن ن اینکه در ایندانی اوست، ضمفقه

تکیه  بیشترآن عتاب هستند، لیکن در خمریة او بر گناه نبودن خواری مورد می

 سی زاهدان.شده تا توبیخ خشکه مقدّ

ای دارد که شعر صوفیانه از او این است که تعلق به دورهشعر مهم  از ویژگی

و موضوعات خاص  بود و لغات، اصطلاحات شکل مستقل شدهحیث موضوع و 

از همین روست که شعر او در نهایت  (300-301 تا:)ر.ک. حسّان، بی. خود را داشت

سرایی مادی اگر در جزء به بادهاست، در بیان مستانگی و شور توانمند  ،انسجام

باشد و  داند که چگونه در سیاق و ساختار یک چیز دیگرد نیک میشونزدیک می

 عرب اتیّ در ادب انهیشعر صوف گانندیسرا نیتربزرگاز شود که او را مین چنا

 زبـان گـذارهیپای حتّ و( 9 :1953؛ ر.ک. محمود 919: 3، ج1961)ر.ک. جودی نعمتی 

  .دانندمی در شعر عرب 1یرمـز

لطافت  .اوستحساس به غایت  روحِ ،وا از بارزترین و مشهورترین مشخصة
 او را سخت ،روزانه ةساد مـشاهدات یگـاه که دیگردیجب مفارض موروح ابن

جـمال مـطلق  ـادیبه  ،یدکان عطار در بایز یاکوزه دنیکه از دچنان، کند خودیب
از آن  هاشب ل،ین آب به هنگام بالا آمدن ای ،رفتهوش میو از  افتادیم یاله

                                                           

1. Symbolism 
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 ةانیصوف یزندگ سماع در .آمدیموجـد و طرب در شکوه و خروش بـه
 انیشورخت خواندن آواز گاه داشت: ایگسترده یمـعنا و مفهومفارض ابن

 یو آوا زکانیکـن یو نـوازندگ ییگوگران تا سرودنوحه ییسراو نوحه لیساحل ن
 آوردیوجدش م و به کردیاو را چنان دگرگون م احوال ،یناقوس نگهبانان دربار

 یو گروه گرفتیپرشور درم یو سماع آمدندیم دوجـ بـه زیکه رهگذران نـ
 یابه گونه شعر او... وانید»گویند: ( 319 :1961 )جودی نعمتی .دافتادنیم هوشیب

)ر.ک. .« دخوانده شو انهیسماع صوف در مجالس یقیموس همراه کـه سروده شـده

مال الهی گر جاگر در زندگی روزمره هر چیزی جلوه( 15 :1915-1911جهانبخش 
ورد پس طبیعی است که در صحبت از آاست و چنین و چنان او را به وجد می

 باشد. «او»نبیند و محو « او»جز « او»
  

 ها در برداشت جامینمود هیپوگرام

جامی زندگی، شخصیت، حیات اجتماعی و... خاص خود را دارد ولی باید مانند 
اساسیِ جامی در زمینة پیش .ببیند، بشنود، به شوق آید و مست شودفارض ابن

بیند که باید برای مخاطب، شعر این است که خود را در مقام شارحی می لوامع
معنای نثر  به صورت وو نظمی  تبیین کند و لاجرم باید شرح رافارض ابن

 بنگارد، این موضوع قسمتی از شرح هر بیت را به خود اختصاص داده است 
 اصَْبحََ اَهلُْهُوِ اِنْ ذکُِرت فِی الْحَیَّ 

 
شَاوی وَ لا عارٌ علََیهِْمْ وَ لا اِثمٌْ     َ

(150تا: ، بیفارضابن)  
که اهلیت شرب شراب محبت و قابلیت ایست فهطای« أهل حی» از فارضابن مراد

 .را دارا باشندقبول اسرار معرفت 
 اندآنان که به راه عشق ثابت قدم

 اندوجود ایشان مقصود خلاصة
 

اندملَعَ به سرفرازیقا در ملک ب   
اندباقی همه با وجود ایشان عدم  

(39-33: تایب ،ی)جام  
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ت اصحاب عشق و مودّ قبیلة ارباب محبت و خانوادة «حی»مقصود از  گاهی

 :است
 اندعشاق تو گر شاه و گر درویش

 اندریشاز خویش، چو عاشق نبود دل
 

اندچون تیر ز راستی همه از یک کیش   

انداشق است با او خویشبیگانه که ع  

(39-33: تایب ،یجام)  

 باشد: ملاوجود انسان کیا 
 هر جا که کند مطرب فرخنده خطاب

 ناب از ذوق سماع ذکر آن بادة

 

 ذکر می عشق تو بر آواز رباب 

 عقل و دل و جان من شود مست خراب

(همانجا)  

جوانب بیان  بهدر چنین مواردی که جامی معلمی برای مخاطب خود شده و 

اینجاست که گرایش خاص او به  ،افتد، گاه از عاطفه دور میازددپربحث می

چرا که گفته شده او از گذشتگان به نیکی یاد  ؛کندمی کمکبه او گذشتگان 

 (35 :1956ی صدق ک..ر) کند و در تقلید از آنان مهارت در خور تحسینی دارد.می

 :داردول نمیگونه شعرها مبذدر مواردی دقت کافی در این
 وَلوَْلا شَذاها مَا اهْتَدَیْتُ لِحانهِا

 

 وَ لوَْ لا سَناها ما تَصوََّرهَا الوَْهمُ 

(119 تا:، بیفارضابن)  

 آورد: میبا این مضمون ای لامعه
و فرع جمال  عشق مجازی است، ظلّ به که جمال آثاری که متعلق چنانهم»

طریق « قنطرة الحقیقةالمجاز » کمذاتیست که متعلق محبت حقیقی است و به ح

زیرا که چون مقبلی را به حسب فطرت اصلی،  حصول آن و وسیلة وصول به آن؛

واسطة تراکم  بوده باشد و به ـ عز شانهـ  یت محبت ذاتیِ جمیلِ علی الاطلاققابل

 اه پرتوی از نور آن جمال، از پردةطبیعت در حیز خفا مانده اگر ناگ حجب ظلمانیة

الاجزاء، الاعضاء، متماثلن شمایل، متناسبدر صورت دلبری موزوآب و گل 

 الاعراق الاخلاق، طیبالخد، کریمالقد، صبیحرشیق

 سخنی چالاکیکاری، خوششیرین

 همچون گل نوشکفته دامن پاکی

 مرهم نِه داغ هر دل غمناکی 

 باکیز آلایش دستبرد هر بی
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حبت او پر و بر آن اقبال نماید و در هوای منمودن گیرد، هر آینه مرغ دلِ آن مقبل، 

از همه مقصودها رو بگرداند  ،او شود و شکار دام او گردد بال گشاید، اسیر دانة

  (96-91 تا:)جامی، بی« بلکه جز وی مقصودی دیگر نداند.
 فارضابنشعری که جامی در شرح بیت ذکر کرده، ارتباط عاطفی با بیت 

در مصرع  ای تعلیم و تشریح آورده است، خصوصاًبه اقتض تنها آن راندارد، 
، دلالت بر طربناکی از حیث کلمات و وزن «سخنی چالاکیکاری، خوششیرین»

خوان معنوی دارد، البته از نظر احساس درونیِ خود شعر نیز همو شادابی غیر
مرهم نهِ داغ هر دل »این مصرع با مضمون مصرع بعدی:  نیست، طربناکی

 «زنانبشکن»دلی که این رباعی از آن برخاسته ، ندارد یخوانمنیز ه «غمناکی
 ندارد. مناسبتیاست با غمناکی 

، نمایی انتخاب نکرده استشرح ممزوج به شعر را برای هنر جامیحال  با این
برای  التیام و آرامشو  فارضابنسرایی تر از بادهدقیق بلکه ابزاری برای تعبیر

مجبور به شرح قواعد و در قالب معلمی، گر خود را قرارش است، افیضان دل بی
رو برای مجالی برای دل خود قائل است، از همین در واقع،بیند، مباحث می

به دو بخش جداگانه جامی، باید آن را  لوامعِدر  ،تحلیل و بررسی نمود هیپوگرام
کند و نکته و قاعده یک بخش متعلق به کسی است که معلمی می تقسیم کرد:

دهد و نه گوید و بخش دیگر از آنِ خودِ جامی است دیگر نه شرح میمی
صدا، که گر شوری نبود با دل و یکشود یکمی یفارضابنبیند، مخاطبی را می

 شد:چنین شیدا نمی فارضابن ی«سکرنا»و « شربنا»یک 
 پرستتنها نه منم ز عشق تو باده

 آن روز که من گرفتم این باده به دست
 

ستت تو خود بگو از این باده بِرَآن کیس   
پرستان الستبودند حریف، می  

(96-91: همان)  

، باید فارضابنسرایی برای بررسی تلقی جامی از باده :توان گفتمی ،در واقع
د نظر قرار گیرد چون در آن قسم دیگر، نگاه جامی به شعر وهمین قسم م

 است.بلکه نگاه و رویکرد او به مخاطب  ،نیست فارضابن
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 شخصیتی مشترکی دارد او نیز عارف افتاده یهازمینهپس فارضابنجامی با 
شاعری درباری و مورد توجه  ،اگر متواضع بود دانی بود، کهحالِ متواضعِ فقه

 هیفق )ر.ک. (5)سلاطین و وزرا نیز بود، اگر عارف بود پیشوای طریقت نیز بود

های تواند تفاوتکه میـ ها تفاوت با وجود این (113 :1995ی لادیم و مرزبانملک
ای گزیدهبینیم که چگونه همچون عزلتمی ـ ایجاد کنداساسی در هیپوگرام فردی 

 :شوددل مییک فارضابنکند و با نازکی میچیز، دلبی
 و ِمِنْ بَیْنِ احَْشاءِ الدِّنانِ تـَصاعَدتَْ 

 
اِلاّ اسِمُْ  اَلْحَقیقةَ  وَ لَمْ یَبقْ مِنهْا فی    

(150تا:بیفارض، ابن)  

 گوید:میجامی 
 با عشق توام هوی نماندست و هوس

 یابد کساز هستی من نشان نمی

 

 در عرصة کون همدمی نتوان یافت

 زان می که حریفان همه خوردند گذشت

 

 با آتش سوزنده چه سان مانَد خس 

 مانده است به عاریت مرا نامی بس

(36 :تا)جامی، بی  

نتوان یافت در قصة عشق محرمی  

نتوان یافتفلک نَمی ةدر غمکد  

(36-31همان: )  

بر نایافتِ این طائفه  باشدسف تأتلهّف و مقصود از این بیت اظهار  و حینئذ»

 «هو المستعان. الله نقطةمراتب ولایت و اهل آن  ه نفیکمالات، نو عدم ظهور این 

، (جامی)دنیوی  موضوع عجیبی است که چگونه فردی با مقام و منصب( همانجا)

ای به دور از مردم عزلت گزید و پس از عمری از که در گوشه ـ فارضابنبا 

چنین همدلی  ـ روی صفای باطن مورد احترام و طلب دعای مردم قرار گرفت

تواند چنین ویژگی بازی است که می عشق شاید بتوان گفت تنها، عرصةکند می

دل صغیر و کبیر را در برابر خود یک باشد؛ دار و ندارها را همسان کند،داشته 

 گونه رنگ ببازد.ها اینگرداند و فرای هر شخصیت و حیاتی، فردیت
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 ماتریس

 وجود ةواسطه سطحی متن است که ب ةنهفتمضمون یا معنای  ةکنندبیان ماتریس
د انجام دهد شود. تنها کاری که خواننده بایتماثیل متفاوت در آن متن کشف می

 عمیق این تماثیل، ماتریس را شناسایی کند، کلمه در ةبا مقایساین است که 
دالّ بر معنایی نیست و تنها یک ماتریس است که در ارتباط  ،مقیاس واحد خود

ها و لذا ماتریس اساس ارجاع نشانه ،شودبا کل متن دارای معنا و مفهوم می
 له توانستیمدر این مقا (169 :1959 حمیدی کندول و )جواری معنای متنی است.

های کاوی متن و تصویر متن را به عنوان نشانهثقل متن، زبان های نقطةمقوله
 . دهیمکشف ماتریس متن، مورد بررسی قرار 

 

 ثقل متن نقطة

شعر  و سرچشمةگاهِ ساختار ثقل دارد که تکیه یک نقطة فارضابن یةخمر
سکر نتیجه آن و دارد را به مستانگی وامی فارضابنآنجا که شود محسوب می

 :شودمی
 مُدامةًشَربِْنا عَلی ذکِْرِ الْحبَیب 

 

 سَکِرْنا بِها مِنْ قَبلِْ اَنْ یُخْلقََ الْکَرْمُ 
(119 تا:رض، بیفا)ابن  

مستی این و  ،، بیان اسباب و شرح عاشقی و مستانگی استذکر حالاین بیت 

مه ستون شعر این کلشود، میمستی و سکر  جبواست که م مدامةنوشیدن از 

 .شوداست بدون آنکه تکرار شود و لقلقه زبان باشد، لفظ تکرار نمی

ست، مکث بیشتری بر این بیت وع امتوجه این موض فارضابنهمانند جامی 

ها بدون اینکه درگیر تصنع ناشی از شرح و تبیین شوند، در آوا، دارد و رباعی

 ند:هست ها، سیاق و معنی شورانگیزواژه
 آمیزش آب و آتش و خاک نبود  دار چرخ و افلاک نبودروزی که م
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 پرستبر یاد تو مست بودم و باده
 

 کشانمائیم ز جام عشق تو جرعه

 ایمبر یاد تو آن صبح صبوحی زده
 

 
*** 

 هرچند نشان باده و تاک نبود
 

فشانکشان خود گذر جرعهبر جرعه  

نشانکز تاک نشان نبود و از تاک  

(51-55 تا:)جامی، بی  

نوش کردیم و با »گراید: شود و به شعر میشرح نثری او نیز لبریز از شور می

ه کامی خوردیم بر یاد حضرت دوست، که روی محبت همه بدوسته یکدیگر ب

بوئی از آن دست شدیم و این پیش ه دوست، شرابی که بدان مست شدیم بلکه ب

 )همان: «ر شورانگیز.خت انگور است و مادة شراب مشهواز آفریدن کرم بود که در

51) 
در این ساختار نیز توجه دارد و کاربرد انحصاری آن  مدامة واژة جامی به سایة

مباحث خاص  نظریة سایة کلماترا درک کرده است هر چند که در زمان او 

، خمر را گویند به آن اعتبار که شارب آن، مدامة»گوید: . او مینبودمطرح دلالی 

 یعنیأَدَامَ الشیءَ است و  أدامَاز  مدامة (51 )همان: «نمود. تواندبر آن مداومت می

شناختی نیز تداوم و کشش این کلمه را های آواویژگی .آن چیز را پایدار کرد
دارد و از کش آمدن و معنای فارض این نام را دوست میابن .کندتقویت می

دوبار تکرار  "م"برد؛ در این کلمه حرف تداومی که در آن نهفته است لذت می
های تلفظ آن، شده است، میم از حروف مجهوره و اشباه لین بوده که از مشخصه

همین گردش هوا، به خواننده ( 95: 1995)ممیزی  .گردش هوا در فضای دهان است
این  در میانة "آ"کلمه مکث کند، حضور  تا بیشتر بر روی این دهدمیفرصت 

از آن با عنوان طول دادن »ی که رف مدّی این احساس است، این حکلمه اوج تجلّ
روحی  از یک حالت آرامش و سکینة (12 :5009ه.ق/ 1390)سعاد  «،شودآوا یاد می

؛ 153: 1996)أحمد کند. ی آرام آن، این احساس را منتقل میحکایت دارد و موسیق

 (50: 1959العبد سلیمان
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 کاوی متنزبان

که فقط زبان شعر است که  است هدریافتجامی  طور که اشاره کردیم،همان

شعر ارائه دهد، اگر نثر ضرورتِ شرح  درک و مفهومی گویاتر از خودتواند می

شعر را برای همدلی و محض دل انتخاب کرده است، آوردن وی باشد،  دادن

معنای همان نثرها هستند، نوعی اطناب است ولی اطناب زبان هایی که همرباعی

آورد و می مدامةکلمه چهل بیت در وصف  ویاست،  ضفارابنسرایی اصلی باده

جوشش و فیضان قلب اوست و شعرش  ین خود عین اطناب است؛ اطناب آینةا

 آن ابتر است. بدون
چه در توضیحی برای ضمیر جامی نیز همین مسیر را انتخاب کرده است چنان

 آورد:می اینگونه الغیر )شربنا، سکرنا( ابتدا نثریمتکلم مع
وی از اجزای عالم مظهر اسمی است از اسماء الهی و مجموع عالم مظهر هر جز»

احدیت جمع  ل تفرقه و تفصیل، و حقیقت انسانیة کمالیةجمیع اسماء، اما بر سبی
جمیع مظاهر است، هیچ جزوی از اجزای عالم نیست که مر او را در انسان کامل 

ست مفصل ا کتابی نموداری نیست لیکن بر سبیل جمعیت و اجمال، گوئیا عالم
 تا:)جامی، بی «خاب آن یا فهرست فصول و ابواب آن.مبوب، و انسان کامل، انت

91 ) 

 آورد:سپس یک رباعی در همین معنی می
 احسانش ایزد که نگاشت خامة

 بر لوح وجود زد رقم فهرستی
 

 ابواب کتاب عالم و ارکانش 
 در آخر کار کرد نام انسانش

(91-95 )همان:  

 ،بضمیر ما "شربنا و سکرنا"شاید که ایراد پس می»دهد: ادامه میسپس چنین 
زیرا که اعیان و  اشارت به جمعیت مذکور بوده باشد؛ فوق متکلم واحد از برای

با شیخ ناظم مشارکت ارواح کمل افراد و اقطاب در شرب و سکر این شراب، 
رسد و ب میاینجاست که به هدف خود از این اطنا (95 )همان:« کند و مساهم.

 گیرد:اوج می
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 پرستتنها نه منم ز عشق تو باده

 آن روز که من گرفتم این باده به دست

 

رستآن کیست تو خود بگو از این باده ب   

پرستان الستبودند حریف، می  

(95 :تاجامی، بی)  

محابا به سخن تراود بیمی شاز قلب که قلم رها کرده و آنچه را فارضابن

  :راندمی
 نْ ذکُِرت فِی الْحَیَّ اَصْبَحَ اَهْلُهُ وِ اِ

 و ِمِنْ بَیْنِ اَحْشاءِ الدِّنانِ تـَصاعَدَتْ

 وَ اِنْ خَطَرَتْ یوَْماً علَی خاطِرِ امْرِیء  

 

 نشَاوی وَ لا عارٌ علََیهِْمْ وَ لا اِثمٌْ  

 وَ لَمْ یَبقْ مِنهْا فی اَلْحَقیقَةِ اِلاّ اسِمُْ 

رْتَحَلَ الهَْمُّاقَامَتْ بِه الافَْراحُ وَ ا  

(150تا:، بیفارضابن)  

ای که نیاز کند؛ چه اندیشهنمی تراود دریغدرونش می ازآنچه بیان جامی نیز از 

فارض به او دست داده ابن دهد و چه شعفی که از خمریةمیشرح  ببیند آن را

و تنها شوری فراگیر است که شعور و اندیشه را زیر پر  فارضابنشعر  اما ،باشد

 شور عاطفه و کندنمایی میآنچه برای مخاطب رخ و دهدقرار میبال خود 

 مستانگی است:
 وَ لوَْ نَظَرَ النُّدْمانُ خَتْمَ اِنائها

 وَ لوَْ نَضَحوُا مِنها ثَری قبَْرِ مَیَّت  

 

 لأسََکَرَهُمْ مِنْ دُونهِا ذلِک الْخَتْمُ 

جسِْمُلَعادَتْ اِلَیْهِ الرُّْوحُ وَ اَنْتَعَشَ اَلْ  

(همانجا)  

 ویکافی نیست چون  فارضابنآوردن چند بیت برای نشان دادن مستانگی 

عمل کرده  شود،سرایی مادی ذکر میکه در باده آنچهمفاهیم جزئی همانند  بیان در

 آنکند بیش از های مادی متمایز میسراییسرایی او را از بادهآنچه باده .است

افته است چه سیاق معنایی باشد چه سیاق لفظی ی یدر سیاق تجلّ  است که چیزی

 مدامةغرق در مدح و ثنای واره، چهل فارضابنو آوایی. وقتی توجه کنیم که 

 آید.سکر و مست برمی تالاوحاشود که این فقط از است برای ما روشن می

نباشد،  رسا و درست فارضابنالبته شاید عنوان مستانگی برای تصویر روحی 
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است هم هشیار؛ و نه مست است و نه هشیار، مستانگی و هشیاری او هم مست 

گوید و هم بر یگانه بودن است، او هم مست شرابی است که می را در هم آمیخته

یار هش ،واره گفتننهد ولی بر چهلهشیار است، بر صرف و نحو وقعی نمی مدامة

متن شعر او . یمست نیدر ح یاریو هش یاریهش نیمست در حاست، به بیان بهتر 

نه چپ دارد نه راست، مستقیم در یک مسیر و در نهایت انسجام و در هم 

و همه محو نام  کنداشاره مییک چیز به سراسر شعر  ،تنیدگی سروده شده است

زبان  اما ،کندمتن رهنمون می ما را به معنای نهفتةاست و این انسجام  مدامة

 تعقلی دارد: ایگوشه گونه انسجام به دور است او درجامی از این
 لهَا الْبدْرِ کَأسٌ وَ هِیَ شَمْسٌ یُدیرُها

 

 هِلالُ وَ کَمْ یَبْدُو اِذا مُزجتَْ نَجْمُ  

(119تا: ، بیفارض)ابن  

 چنین آورده:

صاف ربوبیت که در چون متصدی ادارت این کأس جز أسماء الوهیت و او»

صابع از آن به أ« رحمنمومن بین اصبعین من اصابع القلب ال»حدیث وارد است 

توان  تعبیر رفته نتواند بود، هلال را که مشیر به انگشت ساقی است اشاره بدان

 س بدو توان کرد:داشت و اسناد ادارت کأ

 این بزم چه بزم است که ارباب کمال

 بین بر کف ساقی قدح مالامال
 

 نوشند می محبت از جام جمال 

«بدری که بود مدیر آن چند هلال  

(93 تا:بی)جامی،   
 

 تواند از عاطفه لبریز شود: در کنار همین تعقل، می جای دیگردر 
 اند که بعد از وصول به درجة کمال، حوالةبان حضرت جلالجماعتی مقرّ»

تکمیل دیگران به ایشان نرفت چندان شراب عشق و محبت بر ایشان پیمودند، 

علم و عقل منخلع  از ربقةه ایشان را از ایشان بربودند، غرقة بحر جمع گشتند، ک

ت و باب عزّسکان قِ ،احکام شریعت و آداب طریقت از ایشان برخاست ،شدند

نبود به دیگری کجا توانند اند. ایشان را از وجود خود آگاهی ان دیار حیرتطّقُ

 پرداخت:



  یزیمم دهیسع ـ یدیّس نیحس دیّسشناختی ـــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 135

 خانهخوشوقت کسی که می در این خم

 صد بار اگر نیست شود عالم و هست
 

از پیمانه از خم و سبو خورد نه   

«واقف نشود که هست عالم یا نه  
(92 تا:)جامی، بی  

 کند: یابد و عرضه میای بدیع میو در جایی دیگر نکته
ضلال  چون متعطشان بادیة مدامةبعداز تعبیر از آن حقیقت به بدر و از محبت به »

ت و و گمراهی به شرب راح سلسبیلی محبت الهی و تجرع شراب زنجبیلی مودّ

توان داشت و جام  مدامةبه دستیاری هدایت او توانند رسید، او را کأس آن  آگاهی

 توان انگاشت: آن شراب
 دور مه رخسار تو ای ماه تمام

 خودم ز این می و جاماز بس که فتاده بی
 

 جامی است کزو خورم می عشق مدام 
«شناسم و جام کداممی چیست نمی  

(93 :همان)  

را هر بیت موضوع واحدی در جامی اره کردیم گونه که پیشتر بدان اشهمان
و  دهدمی مورد بررسی قرارها را آنکه با رویکردهای مختلف  بیان کرده است
و به  تکرده اس سروده یا تألیفمختلف  های زمانیبازهدر  بعضی ابیات را

چراکه یک بخش آن آموزشی است و  ؛پرداخته است تبیبندی شرح هر بخش
  بخشی از آن دلی.

 

 تصویر متن

ها در که بسیاری از آن ،ای از تصاویر جزئی استمجموعه فارضابنشعر 

گون باده و جام ، تصویرهایی از توصیف گونهشده استسرایی مادی نیز دیده باده

دل و اعشیِ نازک فارضابنها همگی از مفاهیم مشترک بین و ساغر و مستی. این

و ملموسِ مفهوم عرفانی شراب، به  شاعر برای وصف عینی .است (9)زنعربده

های به وصف جلوه ،حسی و از خلال تجربة ازدردپتوصیف مظاهر مادی آن می

عرفانی و  گونه پرده از تجربةظاهری باده، با کنایتی رمزآلود پرداخته و این
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)خاقانی  دارد.روحانی نوشیدن ساغر معرفت در سلوک عارفانه خویش برمی

او، عنصر بازسازی و ثبت  تصویر در زبان شاعرانة (12: 1995اصفهانی و دیگران 

به عالم ذهنیات رو مشبه در اشعار او از همین استهای عاطفی مکاشفه و تجربه

 (50 :1992ژاد و طالبیان ن)صیادی به به عینیات.مربوط است و مشبه

باده را کند که ها جدا میها و اعشیره منزلگه خود را آنجا از ابونواس فارضابن

چه وسیله است نه هدف، آنباده ها در تصویر کلی شعر آنو ، بینندبرای خود می

بیند فقط اشتیاق به خودی نمی فارضابن در واقع، هدف است خود فرد هست.

تصاویر جزئی در نهایت به جای عرضة روست که محبوب است و بس، از همین

دهد، این ماتریس تصویری یش مینمارا  «یعقللن»، مستانگیِ «یعقللا»مستانگیِ 

 دهد.به ما نشان می فارضابنست که ا

در  اما ،کندهر چند جامی در اسلوب کلی نوشتار خود از این الگو تبعیت نمی

طبیعی است که وقتی مخاطب  پردازد.های جزئی خود، به این معنی میدریافت

 ارائه دهد؛ فارضابنسبک مستانگی نقش مهمی در کتابت او دارد، نتواند اثری هم

استعمال این : »به این معنی توجه کرده است مدامةدر دلالت کاربرد لفظ  زیرا وی

خمر را گویند به آن اعتبار که  مدامةلفظ به تداوم مستانگی از آن باده اشاره دارد: 

 (51 تا:)جامی، بی« تواند نمود.شارب آن بر آن مداومت می

جامی با هر بیت یک شعر شورانگیز دارد،  فارضابناگر این است که  علت دیگر

یک  فارضابنبه این معنی که کل شعر برای  ؛کندایجاد مییک شب شورانگیز 

هر بیت برای او فصلی جداگانه  اما در مورد جامی ،منسجم است واحد کاملاً

گاهی  اما ،دهدابتدای فصل را به شیدایی خود اختصاص می است که عموماً

 شود:ای بر شورِ او میز مقدمههایش نیتعقل
 وَ لوَْ نَظَرَ النُّدْمانُ خَتْمَ اِنائها

 

 لأسََکَرَهُمْ مِنْ دُونهِا ذلِک الْخَتمُْ  

(150تا:فارض، بی)ابن  
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 : کندمیجامی بیان 
های کاملان و ارواح دل ،«اناء»ـ به  قدس الله سرهـ تواند بود که مراد ناظم می»

کند و ایشان را از ثیر میآن مشاهده، در باطن ایشان تأ .. وواصلان بوده باشد.

رساند، با آنکه هنوز به احوال نشانی میخودی و بیرهاند و به مقام بیایشان می

 :اند و به اخلاق معنوی متخلق نگشتهباطنی ایشان محقق نشده

 بارد عشقآنی تو که از نام تو می

 کس که به کویت گذرد عاشق شود آن
 

بارد عشقپیغام تو می ةوز نام   

«قبارد عشگویی ز در و بام تو می  

(39-20 تا:یب جامی،)  
 

 

 نتیجه

از جهت  فارضابنجامی از شعر  و پژوهش بر روی دیدگاه و برداشتبررسی با 

 حاصل شد: ایج زیر، نتنمودِ هیپوگرام و ماتریس

ن ارائه کل آتوان نظر واحدی بر جامی، نمی لوامعبه دلیل ناهمگونی متون  -1

دهد و بخش شود که قاعده و قانون شرح میمیکرد چون در یک قسم معلمی 

 دهد.دیگرش را به خود اختصاص می

 به این نتیجه رسیدیم که شعر وی فارضابنپس از بررسی حیات و شعر  -5

 خوانده است، اگر متعلق به دورة اگر زاهد و فقه ؛ چرا کهای از خود اوستآینه

تر از همه اگر روحی حساس دارد، شعر او نیز فی است و مهمنضج شعر صو

 فارضابنمشترک با  یهازمینهپسجامی با وجود  .هاستاینهمه نمایانگر 

هایی خاصِ خود را نیز دانی و... ویژگیداری، فقههمچون عرفان، تواضع و مردم

؛ در د بودناثر او نمود پیدا کرده است مثل شارح بودن، معلم و استا دارد که در

چنین مواردی در کسوت معلمی است که توجه او معطوف به تفهیم شاگرد و 

گرایش خاص او  .افتدگردد و از عاطفه متن دور میدرگیر بیان جوانب بحث می

کار اوست تا ابیات و سطور را رام خود کند، ولی نمودهای  کمک به گذشتگان
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مخاطب است، آنجا که نگاه چنینی مختص آن قسمی است که نگاه جامی به  این

شخصیتی بین خود و  کند، فاصلةمی معطوف به خوداز مخاطب برداشته و 

شود های اجتماعیِ خود دور مینوردد و از دربار و جایگاهرا در هم می فارضابن

 عشق شود، شاید بتوان گفت تنها، عرصةگیر زبان میعزلت ،فارضابنو چون 

را به این صورت  هاشخصیت و حیاتی، فردیتهر تواند فرای بازی است که می

و تعاملِ متن و خواننده  گوورنگ کند از همین روست که بجای عنوان گفتکم

برای ارتباط چنین اثر ادبی با خواننده استفاده  «جبروت متن»توان از عنوان می

 کرد.

 ثقل خمریة به نقطةجامی  ،های کشف ماتریس متننشانهو مطالعة در بررسی 

آن است.  عمود و سرچشمة گاهِ متنتکیه ،مدامةداند و می توجه داردفارض ابن

تواند تعبیری که فقط زبان شعر می است جامی در واکاوی زبان متن، فهمیده

نوعی  ،معنای نثرهاهای همتر از یک شعر ارائه دهد، هرچند آوردن رباعینزدیک

جامی نیز  .است فارضابنایی سراطناب زبان اصلی بادهاین ولی  ،اطناب است

 و اشتیاق، ، از سر وجدفارضابن را انتخاب کرده است و با یک کلمة همین مسیر

یابد را درمی فارضابنالیت و رها بودن قلم آورد. جامی سیّ ها میسطرها و بیت

فاصله  فارضابناز شور فراگیر  اما کرده،هر چند تراوشات ذهنی و قلبی را رها 

 کند، امامیبه دور  خود را فارضابنهم تنیدگی شعر از انسجام و درو  گیردمی

 فارضابنشعر نیز در تصویر متن  .وجود داردانسجام  ،شعر در معنای نهفتة

این تصاویر در نهایت به جای عرضة  ای از تصاویر جزئی است کهمجموعه

د که جامی در دهد، هر چنرا نمایش می «یعقللن»، مستانگیِ «یعقللا»مستانگیِ 

های جزئی در دریافت اما ،کنداسلوب کلی نوشتار خود از این الگو تبعیت نمی

 پردازد.خود به این معنی می
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 نوشتپی

 بر نقد مدرن راکه  ـ عقاید فلاسفة پدیدارشناسی متأثر ازاولین منتقد آثار ادبی ( سارتر 1)

 .اساس محوریت خواننده بنا نهاد

در علم تصوف که  صیبه تخص بوده... یاریحر دانش را قدرت تمام عآن ب یدر هر علم( »5)

علم از  نیماوراءالنهر او را در ا یو علما خوانندیم یعرب نیالدیمح ةنیرا قر شانیا زییاهل تم

 د( :1939)مبلغ « دانند.یمذکور بهتر م خیش

اما مسلمان نشد.  بن قیس: از شاعران دورة جاهی است که اسلام را درک کرده است،( اعشی9)

در اواخر عمر کاملاً نابینا شد. علت تسمیه او به اعشی به خاطر این بوده که چشمانش در شب 

 نیز بوده است.  لمعاتوی از سرایندگان  شد.و و نابینا میسکم
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